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ویژه نامه                                      به مناسبت سی و یکمین سالروز آزادسازی خرمشهر

 ناجیان جوان 
شهر خون

خاطره جشن  پنجمین سالگرد فتح خرمشهر در 
اردوگاه اسرای ایرانی در عراق

 خاطرات یك افسر بعثی ؛ كارنامه جنایت های ما
 در خرمشهر

خلاصه نتایج فتح خرمشهر در یک نگاه

» شنوندگان عزیز، توجه فرمایید ... شنوندگان عزیز، توجه فرمایید ... 
خرمشهر، شهر خون آزاد شد...« 

سن من به شنیدن این صدا از رادیو قد نم یدهد. اما هنوز هم کسانی که آن روزها را دیده اند و 
به یاد دارند، وقتی این صدا را م یشنوند دل هایشان م یلرزد و حالت نگاه شان عوض م یشود. 
همین  به  آزاد یاش  که  بود  استثنایی  چنان  آن  خرمشهر  مردم  روزه   45 مقاومت  دارند.  هم  حق 
دلیل حماسی و خاطره انگیز شد. نبض این جریانات هم در دست جوانان بود که درس و دانشگاه و 

زندگی را در شهرشان رها کرده و آمده بودند وسط میدان جنگ.
در خیال خرمشهر که کنار کارون آرام نشسته بود صدای هیچ خمپاره ای نبود. نخلستان هایش 
صدای چرخ های تانک را تا آن روز نشنیده بود، تا 31 شهریور 59 که جنگ به طور رسمی شروع 
بار  را  و ندارشان  و مردم دار  به خرمشهر رسید. شهر حالت جنگی م یگیرد  اولین گلوله ها  شد، 
آرا –فرمانده جوان سپاه خرمشهر-  این شرایط محمد جهان  از شهر خارج شوند. در  تا  م یکنند 
مسجد جامع را مرکز فعالیت های شهر اعلام م یکند و با 400 نفر از نیروهای جوانش با بعث یها 
درگیر م یشوند و مقاومت م یکنند. خیلی از این نیروهای محمد، دوستان او در دوران مدرسه و 
بود. جوان اصالتاً  نیروها همکلاس یاش بهروز مرادی  از همین  بودند. یکی  بچه محل های شان 
اصفهانی، قدبلند، کمی لاغر و سبزه که بعد از دوران مدرسه، محمد رفت سراغ کارهای نظامی و 
بهروز رفت سراغ تدریس. توی همان خرمشهر معلم شد. بعدها در روزهای سخت مقاومت خرمشهر 

با دانش آموزانش همرزم م یشود و تا توان دارند از شهرشان دفاع م یکنند. 
با این همه، تمام تلاش های جهان آرا و نیروهایش برای گرفتن نیرو و امکانات ب ینتیجه م یماند. 

زور تجهیزات ب یشمار بعث یها م یچربد و 4 آبان 59 خرمشهر سقوط م یکند.
نیروهایش  و  شیرازی  صیاد  است.  شهرشان  گرفتن  پس  برای  جوانان  این  تلاش  بعدی،  مرحله 
بگیرند. عملیات ها یکی  را پس  تا شهر  را طراحی م یکنند  در ستاد جنگ عملیات های مختلف 
یکی انجام می شود و طی آن حصر آبادان شکسته و بستان و تنگه چزابه هم از دشمن پس گرفته 
م یشود. عملیات فتح المبین هم به همت رزمنده های آن با موفقیت انجام م یشود و جاده اهواز-

خرمشهر به ایران باز پس داده م یشود.
حالا وقت آن است که جوانان خرمشهر چاره کنند و همت. اما در این میان جهان آرا که با عده ای 
از فرماندهان رفته بودند تهران تا به امام گزارش عملیات را بدهند، در راه برگشت جایی نزدیک 

تهران هواپیما یشان سقوط م یکند و محمد جهان آرا شهید م یشود.
طرح  آن  تا  م یگذارند  قرار  صیادشیرازی  نظر  زیر  و  نم یشوند  ناامید  رزمانش  هم  حال  این  با 

باورنکردنی آزادسازی را اجرا کنند. 
برای مردم خرمشهر مهم است ▪▪

و مقداری ریش روی  و بچه سال است  اندام  باز هم جوان دیگری است. لاغر  مغز متفکر عملیات 
م یگیرد  دست  در  پرونده  و  شده  لوله  کاغذ  چندتا  م یزند.  زار  تنش  به  اورکت  و  است  چانه اش 
محلاتی  بگیرند.  تصمیم  خرمشهر  ب��رای  است  ق��رار  م یشود.  جلسه  وارد  محلاتی  سر  پشت  و 
م یگوید:» منبع اطلاعات را آوردم«. همه تعجب م یکنند و بعض یها اخم هایشان در هم م یرود. 
این جوان بدون توجه، شروع م یکند به توضیح دادن نقشه ها از شمال تا جنوب خرمشهر. تمام 
سوراخ سنبه ها و راه های نفوذی و نقاط کور و خطرساز را برایشان تشریح م یکند. نگاه فرماندهان 
و لحن شان تغییر م یکند. طرحش حرف ندارد. حسن باقری این جا مطرح م یشود. باقری 19 
ساله در دانشگاه ارومیه مشغول تحصیل بود که به خاطر فعالیت های سیاس ی اخراجش م یکنند. 
معرکه  وارد  جنگ  آغاز  با  اما  م یشود.  خبرنگار  اسلامی«  »جمهوری  روزنامه  در  انقلاب  از  بعد 

م یشود.
م یگفت:» ما باید هر طور شده لبخند را روی لبان امام)ره( بنشانیم. عملیات فتح المبین گسترده 
بود. موفق هم بود. اما صدام م یگوید خرمشهر هنوز دست من است. دشت عباس و تنگه ابوغریب 
و ارتفاعات که مهم نیست. این ها بیابان است. مردم م یگویند خرمشهر چه شد؟ مردم خرمشهر 

را م یشناسند.«
گورستان متجاوزین بعثی مهیا می شود ▪▪

جوان  نیروهای  و  م یشود  ش��روع  بیت المقدس  عملیات   61 سال  اردیبهشت  صبح   3 ساعت 
پایه کار هم زیر نظر با تجربه ها شروع م یکنند به خط شکنی. نیروهای جهادی هم روی کارون پل 

م یسازند و مسیر را برای پیشروی نیروها آماده م یکنند.
 ۱۵-۱۶ نوجوانانی  کنند  می  شرکت  المقدس«  البیت  »الی  عملیات  در  که  بچه هایی  از  خیلی 
زبان  اما  سال شان.  و  سن  به  چهره شان  نه  و  م یآید  چهره شان  به  صدایشان  نه  که  هستند  ساله 
و  چشیده  گرم  و  سرد  آدم  عده  یک  با  که  م یفهمیدی  انگار  زدن شان  حرف  از  م یکردند،  باز  که 
روزگار دیده طرفی. آن قدر این عملیات برایشان جدی بود که از جان مایه م یگذاشتند و چیزی 
جلودارشان نبود. باقری می گفت » ما به مردم قول داده ایم خرمشهر را 20 روزه آزاد کنیم حتی 

اگر لازم باشد بسیجی ها با سطل خاک بیاورند و کارون را پر کنند. «
مصمم تر از آن بودند که از قول های خنده دار صدام بترسند. صدام گفته بود اگر ایرانی ها خرمشهر 
را بگیرند، کلید بصره را بهشان می دهم . خط اتوبوسرانی بصره - خرمشهر را افتاده بود و کلنگ 
ساخت بزرگراه بغداد - خرمشهر را هم زده بودند. آمده بودند تا بمانند. اما جهان آراهای خرمشهر 

داغ این آرزو را بر دل او گذاشتند و با ایمان راسخ بعثی ها را از خرمشهر بیرون کردند.
23 روز عملیات به مراحل پایانی م یرسد و بچه ها به مسجد جامع شهر م یرسند و پرچم ایران را 

بالای گلدسته های مسجد به اهتزاز در م یآورد.
 بهروز مرادی هم آن روزها تابلویی آماده کرده بود که روی آن نوشته شده بود: »به خرمشهر خوش 
آمدید. جمعیت 36 میلیون نفر« . آن موقع ایران 36 میلیون نفر جمعیت داشت.  )وبلاگ شهید 

هادی محبی(

باران  زیر   " خود  خاطرات  کتاب  در  ناصری  علی  س��ردار 
آزادسازی  سالگرد  مراسم  از  شنیدنی  ای  خاطره  پنهان" 
را   1366 سال  در  ایرانی  اسیران  اردوگ��اه  در  خرمشهر 
و  شیرین  تواند  می  آن،  بازخوانی  که  است  کرده  روای��ت 

احساس برانگیز باشد.
هایی  مسئولیت  تحمیلی  جنگ  ط��ول  در  ناصری  علی 
اطلاعات  حمیدیه،  سپاه  عملیات  اطلاعات  مسئول  چون 
عملیات تیپ 37 نور، اطلاعات عملیات سپاه سوسنگرد، 
سوسنگرد،  سپاه  فرماندهی  دفتر  مسئول  جانشین 
برعهده  را  نصرت  ق��رارگ��اه  عملیات  اطلاعات  جانشین 

داشته است . او می گوید:.
آزادسازی خرمشهر  یا  از روزهای اشغال  اسرا  از  نفر  چند 

خاطراتی داشتند.
بیایند  تا  کردیم  آم��اده  را  آنها  خاطرات  بهترین  از  برخی 
 1366 خرداد  سوم  روز  بگویند.سرانجام  جمع  جلوی  و 
از  بعد  مراسم  شد  ب��ود.ق��رار  آم��اده  چیز  همه  رسید،  فرا 

نمازمغرب و عشا و صرف شام  اجرا شود.
نگهبان  آسایشگاه  اط���راف  را  نفر  چند  احتیاط  ب��رای 
ها  نگهبان  نبرند،  موضوع  از  بویی  ها  عراقی  تا  گذاشتیم 
آئینه ای در دست داشتند و همان طور که ما را تماشا می 
کردند با آیینه مواظب بودند که عراقی ها یکهو سر نرسند.
قرار گذاشته بودیم به محض ورود عراقی ها، صحنه را به 

هم بزنیم و حالت عادی به خودمان بگیریم.
دشمن  چشم  از  دور  را  عشا  و  مغرب  نماز   4 آسایشگاه  در 
به جماعت خواندیم، اتفاقا آن شب من امام جماعت بودم، 
برنامه  آسایشگاه  ارشد  سپس  خوردیم،  شام  نماز  از  بعد 
های جشن را اعلام کرد، آخر آسایشگاه را پتو گذاشتیم و 
به شکل سن درآوردیم و برنامه ها را شروع کردیم، بچه ها 

حتی یک نقاشی امام و یک آرم سپاه را نیز کشیده بودند.
آسایشگاه  درحیاط  و  شیرخشک  قوطی  در  را  وسایل  این 

مخفی کرده  و مواقع مورد نیاز از آن استفاده می کردند، 
پشت پتوها رفتیم و همه چیز را برای اجرای مراسم آماده 
کردیم، در این وقت عکس امام و آرم سپاه را که روی پتویی 
امام  عکس  دیدن  با  ها  بچه  شد،  ظاهر  بودیم  کرده  نصب 
حاکم  آسایشگاه  بر  سکوت  فرستادند،  صلوات  آهسته 
اول  رسید،  می  گوش  به  ها  بچه  نفس  صدای  فقط  و  شد 
دکلمه  خرداد  سوم  مناسبت  به  سپس  شد،  قرائت  قرآن 
ای پر احساس اجرا شد که خیلی خوب بود، بعد از دکلمه 
برادر  از  برنامه  از  قسمت  این  در  گفت:  هیجان  با  مجری 
علی کردونی)ناصری( می خواهیم که در مورد آزاد سازی 
و  بیایند  هست،  خصوص  این  در  که  خاطراتی  و  خرمشهر 

صحبت کنند.
رفت  عقب  دیگری  پتوی  کنم،  صحبت  آمدم  که  هم زمان 
آزادسازی خرمشهر روبرو شدند،  با نقشه رنگی  و بچه ها 
اصلا انتظار برخورد با این نقشه جالب و دقیق را نداشتم، 
می توانم بگویم که جا خوردم، بالای کالک کلمه "ا..." بود 
و پلاستیک ها بسیار منظم و زیبا تدارک دیده شده بودند.
آثار شگفتی از چشمها و چهره ها کاملا هویدا بود، حتی 
با  ای��ران  از  مخفیانه  را  نقشه  این  ما  کردند  خیال  برخی 
فلش  و  کشیدند  می  گردن  ای  عده  ایم!  آورده  خودمان 

های عملیاتی نقشه را نگاه می کردند.
پشت پتویی که کالک عملیاتی روی آن نصب شده بود ، دو 
نفر از بچه ها را جا داده بودیم، هر دو اهل مشهد بودند.
حلب قوطی چهار کیلویی شیرخشک را سر بریده و روی 
اکو  ص��ورت  به  را  آن  و  کشیده  بسکتبال  توپ  پوسته  آن 
درآورده بودند، یکی از بچه های پشت پتو با دهانش خیلی 

قشنگ مارش حمله می زد ، مو بر بدن ها سیخ شد.
به  ک��ه   را  عملیاتی  شناسایی  مراحل  ک��ردم  ش��روع  من 
آزادی خرمشهر منجر شد، تعریف کردم، همه سرجایشان 
همین طور  مشهدی  دوس��ت  آن  بودند،  ش��ده  میخکوب 

مارش می نواخت.همه اطلاعات را شامل مواضع دشمن، 
مواضع خودی مقرها و رمز عملیات، شرح دادم.سرانجام 
خرمشهر  ب��ه  خ��ودی  نیروهای  ورود  م��اج��رای  ش��رح  ب��ه 
 " گفت:  چنین  اکو  در  بلند  صدای  با  مشهدی  رسیدم.آن 
- شنوندگان عزیز! توجه فرمایید...شنوندگان عزیر توجه 

فرمایید...خرمشهر، شهر خون، آزاد شد!"
زیر  زدن��د  ناگهان  بودند،  ساکت  لحظه  آن  تا  که  ها  بچه 
گریه.صدای هق هق آهسته اسرا سرتاسر سالن آسایشگاه 
نفس  چند  اما  گرفت،  را  خودم  گلوی  بغض  پوشاند،  را   4
عمیق کشیدم و کمی راحت شدم، موهای بدنم سیخ شده 
بود و دستانم می لرزید، خط کشی را که در دست داشتم، 
هایی  بچه  از  بهتری  دارم.حال  نگه  درست  توانستم  نمی 
حلقه  چشمانم  در  اشک  نداشتم،  کردند،  می  گریه  که 
چنان  پاهایم  زدم،  می  فریاد  خواست  می  دلم  بود،  بسته 
خودم  بر  بود  نشستم،هرطور  ناچار  که  بودند  شده  سست 
مسلط شدم و ایستادم و شور و شوق بچه هایی را که وارد 
و  کردم  وصف  بودند،  شده  جامع  مسجد  و  خرمشهر  شهر 

در پایان گفتم:
حالت  بیت)ع(  اهل  ذاک��ر  و  خ��وان  نوحه  آن  زیبا  چه  -و 
درونی رزمندگانی را که خرمشهر را فتح کرده بودند شرح 
داده است: ...) در این وقت، مشهدی پشت پتو شروع کرد 

با صدای حزین و زیبایی نوحه خواندن(
-ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته...خون یارانت پر ثمر 

گشته
عنان از کف همه خارج و صدای هق هق همه بلند شد.چند 
نفری را دیدم که سر بر سجده گذاشتند و بلند بلند گریه 
و  رفت  سر  هم  خودم  طاقت  که  بود  وقت  آن  کردند،  می 
را   1366 خرداد  سوم  گریه.شب  زیر  زدم  بلند  صدای  با 
برد.    نخواهم  یاد  از  بگیرم  آرام  گور  در  که  روزی  تا  هرگز 

منبع: سایت ساجد 

در طول هشت سال دفاع مقدس حوادث بسیاری در جبهه 
آنها  از  تنها بخشی  به وقوع پیوست كه  های غرب و جنوب 
در اسناد مربوط به این دوران ثبت و ضبط شده است. برای 
دسترسی به منابع جامع در این زمینه باید به سراغ زوایای 
نامكشوف هم رفت تا بلكه بشود اشراف نسبتاً كاملی به بیشتر 
وقایع آن دوران داشت. اخبار و گزارش هایی كه تا به حال در 
این باره منتشر شده است، اغلب از زاویه نگاه فرماندهان، 
سربازان حاضر در جنگ یا خانواده های آنها و مردم عادی 
یعنی  مقابل،  زاوی��ه  از  که   است  افتاده  اتفاق  كمتر  و  ب��وده 
فرماندهان و سربازان دشمن به موقعیت، مشكلات، رشادت 
ها و فداكار یهای رزمندگان ایرانی پرداخته شود. یكی از 
از دوستانم تعریف می كرد،  اسرای عراقی می گوید: یكی 
چند نفر از افراد تیپ كماندویی 33 در همان روزهای اوایل 
اشغال خرمشهر وارد خانه ای می شوند، تا آن جا را بازرسی 
كنند، اما با یك نوزادی كه در گهواره گریه می كرد روبه رو 
شدند... نوزاد را به مقر فرماندهی تیپ آوردند و از فرمانده 
یا شهرهای  از پرورشگاه های بغداد  او را به یكی  خواستند 
دیگر عراق بفرستد تا نوزاد زنده بماند. فرمانده خشمگین 
می شود و از آن ها می خواهد بچه را زمین بگذارند. فرمانده 
تیپ با لگدی كه به آن نوزاد می زند و چند متر آن طرف تر 
نوزاد متلاشی شد... تمام روده هایش  پرتش می كند، آن 
بیرون ریخت و مغزش متلاشی شد".ستوان دوم نصر كه هم 
شهری صدام بود، از نقطه نامعلومی هدف گلوله قرار گرفت. 
به تلافی آن، سرگرد زید یونس دستور داد روستایی را كه 
احتمال تیراندازی از آن جا بود طوری بكوبند كه »حتی یك 
نفر زنده نماند«. »ما وقتی وارد روستا شدیم دیدیم، عده ای 
از اهالی بر اثر گلوله های توپ خانه كشته شده اند... بیش 
به  كوچك  بچه  هم  تعدادی  و  بودند  زن  مجروح،  اس��رای  تر 
همراه داشتند. یكی از این زن ها باردار و دیگری هم قلم هر 
دو پایش شكسته بود كه از پشت نفر برآویزان بود... در مقر 
ما یك پزشك بود، كه درجه ستوان دومی داشت. این دكتر 

وقتی اسرا را دید دستور داد تا زن ها و بچه ها را برای مداوا 
پایین بیاورند. اولین زنی كه پیاده شده همان زن باردار بود. 
او را داخل خودرویی كه چهار تخت و برانكارد داخل آن بود، 
بردند. وقتی سرگرد زید متوجه شد كه می خواهند اسرا را 
مداوا كنند به طرف دكتر رفت و فریاد كشید: زید: چه كسی 
دستور این كار را به تو داده است؟ دكتر: من خواستم آن ها 

را پیاده كنند.
 زید: من می خواهم با نمایش این افراد عاطفه سربازانم را 
نسبت به ایرانیان از بین ببرم، ولی این عمل تو نتیجه كارم را 

پایمال خواهد كرد.
 سرگرد زید یونس، بلافاصله به طرف یكی از سربازان رفت 
برد.  هجوم  ب��اردار  زن  آن  طرف  به  و  گرفت  را  او  سرنیزه  و 
فرو  زن  آن  شكم  داخ��ل  را  سرنیزه  شد،  نزدیك  او  به  وقتی 
برد. صحنه ای عجیب و باورنكردنی بود".  در همین زمان 

كه زنان، كودكان و مادران این آب و خاك این گونه به خون 
می خفتند و جان می سپردند، برخی گروهك ها واحزاب 
سیاسی با حمایت بنی صدر مشغول برگزار كردن میتینگ 
در دانشگاه ها و تشكیل حزب و راه اندازی نشریه بودند تا 
سهم خود را از قدرت به دست آورند!  لازم به گفتن نیست كه 
نظامیان ارتش عراق وسایل مردم خرمشهر را غنایم جنگی 
م یدانستند. یكی از اسرای عراقی م یگوید: "من در خیابان 
كویت شهر بصره مغازه بزرگی را دیدم كه اموال خانه های 
خرمشهر را م یفروخت و نظامیان ما كه در خرمشهر بودند 
اموال غارت شده خرمشهر را به او م یفروختند. عده ای از 
خرمشهری  موتورسیكلت های  مشتری  هم  بصره  جوانان 
بودند، البته بسیاری از اهل بصره هم می دانستند كه حرام 
شهر  خرمشهر،  ای"  رسانه  چند  اف��زار  ن��رم  منبع:  اس��ت.« 
مقاومت"  منبع پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت

* آزاد سازی 5038 کیلومترمربع از اراضی اشغال شده 
از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه

* خارج شدن شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از 
تیررس توپخانه دشمن 

* با فتح خرمشهر، برتری نظامی ایران بر عراق از سوی 
كارشناسان و تحلیل گران نظامی تایید شد

* فتح خرمشهر موجب انفعال ارتش عراق شد؛ به گونه 
ای كه نظامیان عراقی تا مدت زیادی نتوانستند از لاك 

دفاعی خارج شوند
* عملیات بیت المقدس موجب شد تا كشورهای عرب 

منطقه به تقویت مالی و نظامی عراق مبادرت کنند. 

* ۶هزار شهید )۴٬۴۶۰ شهید سپاه و ۱٬۰۸۶ شهید 
ارتش( و ۲۴ هزار جانباز

میزان انهدام یگان های دشمن ▪▪
- لشگر 3 زرهی و لشگرهای 11 و 15: پیاده 80 درصد

- لشگرهای 9 و 10 زرهی: 50 درصد
- لشگر 7 پیاده 40 درصد

- لشگر 5 مكانیزه و لشگرهای 6 و 12 زرهی: 20 درصد
- تیپ های 9، 10 و 20 گارد مرزی 100 درصد

تیپ 109 پیاده:60 درصد
- تیپ های 601، 602، 416، 419 پیاده:50 درصد
- تیپ های 31، 32 و 33 نیروهای مخصوص: به میزان زیاد

- اسیر :19 هزار نفر 
- کشته و زخمی :16 هزار نفر

عملیات  شهدای  کل  تعداد  که  می دهد  نشان  آم��ار 
به  مرحله(  چهار  طی  عملیات  روز   ۲۵( بیت المقدس 
۵۵۵۳ بالغ می شود که از این میان ۱۰۸۶ نفر نیروی 
بسیجیان  و  پاسداران  سپاه  نیروهای  از  مابقی  و  ارتش 
بودند. گفتنی است که تعداد مجروحین این عملیات به 
بیش از هفده هزار نفر بالغ می شود. همچنین مطابق آمار 
تعداد تلفات دشمن به صورت کشته و زخمی ۱۶ هزار و و 
اسیر ۱۹ هزار نفر بوده است. منبع : سایت شهید آوینی
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